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»اینکانتر«  مجله  به  انتصاب مک‌دونالد 
از همان ابتدا بحث‌برانگیز بود. جوسلســون 
هرگز از ســردبیری کریستول راضی نبود و 
این دو از همان شــماره اول بر سر ماهیت 
مجله اختلاف نظر داشــتند. جوسلســون 
احســاس می‌کرد که کریســتول بیش از 
حد به مســائل جنگ سرد اهمیت می‌دهد 
و خواستار تأکید بیشــتر بر جنبه سیاسی 
مجلــه بود. »ما مجــات فرهنگی با حرف 
C بزرگ )C ابتــدای کلمه Culture در 
انگلیســی است( منتشر نمی‌کنیم)1(. من از 
اینکه شما این را درک نمی‌کنید، ناراحتم.« 

او با جوسلســون گفت‌وگو کرد و هیچ 
شــکی در مورد مزایای برکناری کریستول 
برای او باقی نگذاشت: »اگر ایروینگ برود، 
می‌توانیم بحــث در مورد چیزهایی را آغاز 
کنیــم که قادر خواهیم بــود فوراً در مورد 
آنها تصمیم بگیریم، یعنی تصمیماتی که او 
آنها را به نبردهایی طولانی و خسته کننده 

تبدیل می‌کند.« 
در همین حــال، ناباکوف نامزد دیگری 
را در نظر داشت و به دوست و محرم خود، 
آرتور شلزینگر نامه نوشت تا بپرسد که آیا 
می‌تواند »بسیار بسیار با درایت« نظر دوایت 

مک‌دونالد را جویا شود. 
شــلزینگر بسیار مشتاق بود که این کار 

)یعنی حذف کریستول( انجام گیرد. 
مالکــوم ماگریج نیز همین اشــتیاق را 
داشت. او در اظهار نظرش درباره کریستول 
گفته بود که »او آدم بسیار خوبی است اما 
حضورش در اینجــا کاملًا بی‌فایده و بدون 

خاصیت است«. 
البته لاســکی معتقد بود »ماگریچ یک 
نفرت ذاتی نسبت به کریستول دارد و فکر 

می‌کند که او یک بربر و وحشی است«. 
جوسلسون موافقت کرد که این احتمال 
را با مک‌دونالد در نیویورک در میان بگذارد 
و در ژوئن 1955 بــه ملاقات او رفت. این 
دو با هم خوب کنار آمدند، اما جوسلســون 
نگــران بــود که خــوی عجیــب و غریب 
مک‌دونالد به راحتــی در چارچوب کنگره 

جا نگیرد.
جوسلســون گفــت که او نیــز »تنها و 

مستقل« کار می کند. 
وقتی سیدنی هوک از این جلسه مطلع 
شــد، تهدید کرد کــه از کمیتــه اجرائی 
اســتعفا می‌دهد و گفت که اگر مک‌دونالد 

جوسلســون بــه کریســتول تذکر داد 
)در اظهارنظــری کــه تقریبــاً نظر یکی از 
منتقــدان را، توجیه می‌کند مبنی بر اینکه 
Encounter مجلــه‌ای بــرای تبلیغــات 

سیاسی با دکور فرهنگی است(. 
لاســکی، مثل همیشــه، با جوسلسون 
موافــق بود:  »ما در اواســط دهــه پنجاه 
نگران بودیم کــه اینکانترEncounter به 
اندازه کافی به امور شــوروی و بلوک شرق 
توجه نمی‌کند. اما کریســتول نمی‌خواست 
ایــن کار را انجــام دهــد - او نوعی ترس 
 عصبی و ناخواسته از بحث‌های ایدئولوژیک 

داشت.« 
جوسلسون با وجود اینکه در یک سری 
جلسات در پاریس، کریستول را در بحث‌ها 
شکست داده بود، در اوایل سال 1955 کاملًا  
از کوره در رفت و نتوانســت بحث را ادامه 
دهد. جوسلســون به طرز مرموزی نوشت:  
»به یاد دارید که در جلســه کمیته اجرایی 
ما، همه موافــق بودند دوره‌ای که اینکانتر 
Encounter تاکنون در غلبه بر مقاومت 
پنهان و آشــکار گذرانده، دوره خوبی بوده 
اســت، اما اکنون زمان آن رسیده که یک 

قدم جلوتر برویم.« 

مشــورت قرار می‌گرفت، اچ. استوارت هیوز را 
پیشنهاد داد. 

پیشــنهاد دیگری که مطرح شــد، فیلیپ 
هورتون کارمند ســابق OSS و اولین رئیس 
سازمان سیا در پاریس به سال ۱۹۴۷ بود که 

اکنون برای روزنامه »ریپورتر« کار می‌کرد. 
در همین حال، اســپندر به شدت مشغول 

تضعیف موقعیت کریستول بود. 
»فکر می‌کنم باید به این دلیل باشد که او 
آن قدر رقابت‌جو است که هر تصمیمی را نوعی 
درگیری می‌داند که در آن باید پیروز شود، یا با 
نگه داشتن تصمیم برای خودش یا با خرابکاری 

در صورت اتخاذ آن توسط همکارش.« 

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۳۳

که ظاهراً او با ســازمان آزادی‌بخش فلسطین و 
شخص یاسر عرفات تماس‌های محرمانه‌ای برقرار 
می‌کند. این شــایعات دروغ می‌توانست به عنوان 
سلاحی علیه من توسط مقامات موساد و سیستم 
امنیتی که به فعالیت‌های من رشــک می‌بردند و 
نسبت به روابط دوستانه و شخصی من و خاشقجی 
حســادت می‌کردند، مورد اســتفاده قرار گیرد؛ 
بنابراین، به رهنمود من گاندی در آن ملاقات در 
ماربلا از خاشقجی پرسید که حقیقت این شایعات 
چیست؟ خاشقجی همه‌چیز را انکار کرد و برقراری 
هر تماســی با سازمان آزادی‌بخش فلسطین یا با 
عرفات، یا با شخصی از طرف او را رد کرد. او گفت 
که عرفات گانگســتر و رئیس مافیا است و افزود 
که سال‌ها قبل از این، هنگامی که هنوز گاه‌گاهی 
در لبنان فعالیت می‌کرد، مقامات فلسطینی با او 
تماس گرفتند و درخواست کردند که با او ارتباط 
ایجاد کنند، اما بعد از آن هر تماســی با آن‌ها را 
قطع کرده است. خاشقجی به عنوان یک سعودی 
وفادار به خوبی می‌دانســت که خاندان سلطنتی 
در کشــورش از حضور و تهدید فلسطینی‌ها در 

عربستان‌سعودی نگران‌اند.
گزارش خاشقجی واقعیت سیاسی را به درستی 
شرح داد. چند سال بعد از آن، هنگامی که حکومت 
در اســرائیل تغییر کرد و نخســت‌وزیر شیمون 
پرز راه‌های ایجاد ارتباط با ســازمان آزادی‌بخش 

خاشقجی ادعا کرد که شارون با این موضوع که 
فلسطینی‌ها به طور مستقل در عرصه بین‌المللی 
ظاهر شــوند، موافقت کرد. خاشقجی این‌چنین 
برای من تعریف کرد »دفعه اول احســاس کردم 
که شارون مرد صلح است.« بعدها شارون خودش 
به من گفت که قصدش ایجاد وطن در اردن برای 
فلسطینی‌ها بود، جایی که آن‌ها اکثریت جمعیت 

را تشکیل می‌دهند. 
به گفته خاشقجی، شــارون پیشنهاد عملی 
او برای انتقال غزه به حکومت فلســطینی را به 
عنوان اولیــن گام در راه انتقال مناطق دیگر رد 
کرد. به گفته خاشــقجی، شارون به او گفت که 
این غیرممکن است، به دلیل اینکه فلسطینی‌ها 

گانگستر هستند. 
خاشــقجی بــه او پاســخ داد: »در کل همه 
ما هنگامی که بخواهیم زنده بمانیم، گانگســتر 
می‌شویم.« شارون خندید و از آن جلسه در پاریس 

خاشقجی به طرفدار بزرگ او تبدیل شد.

عدنان خاشقجی آدرســی بود برای هر مقام 
اسرائیلی یا یهودی که در پی راهی به جهان عرب 
بود. رهاوام زیوی که 7 سپتامبر 1979 با خاشقجی 
روی عرشه کشــتی »خالدیه« در بندر ماربیا در 

فلسطین و عرفات را آشکار کرد، خاشقجی هم به 
تونس رفت و برای اولین‌بار با عرفات دیدار کرد.

سپتامبر 1979 خاشقجی با نگرانی زیاد درباره 
آنچه در عربستان‌سعودی اتفاق افتاد صحبت کرد. 
او می‌دانست که ملک خالد بسیار بیمار است، قلب 
او ضعیف شــده و بیشتر از چند ماه زنده نخواهد 
ماند و بعد از او دوست نزدیکش شاهزاده فهد به 
پادشــاهی خواهد رسید. اگرچه مناخم بگین در 
مورد اورشلیم پاسخ منفی داد، اما هنوز خاشقجی 
امیدوار بود که نخست‌وزیر اسرائیل با برافراشتن 
پرچم عربستان‌ســعودی بر فراز مســجدالاقصی 
موافقت کند. او از طریق ما پیغام‌های بی‌شماری 
برای بگین فرســتاد که می‌توان آن‌ها را در یک 
جمله خلاصه کرد: »پادشاه عربستان می‌داند که 
در حال مرگ است و او می‌خواهد که در تاریخ از 
او به عنوان کسی که بر حقوق اسلام در اورشلیم 

پافشاری کرد، یاد کنند.«
نخست‌وزیر بگین دوباره این نظر را رد کرد، اما 
او از این فرصت برای ابراز نگرانی فعلی‌اش درباره 
خرید تسلیحات جدید توسط عربستان‌سعودی از 
ایالات متحده آمریکا، از جمله هواپیماهای هشدار 
»آواکس« استفاده کرد. خاشقجی در این‌باره یک 
پیام آرام‌کننده فرستاد: »اسرائیل نیازی به نگرانی 
ندارد، زیرا در هر صورت عربستان‌سعودی نمی‌داند 
که چگونه از این تسلیحات استفاده کند.« به عنوان 
مثال خاشقجی اشاره کرد که چگونه در همان زمان 
سعودی‌ها برای راه‌اندازی موشک‌های »هاوک« به 
منظور ساقط کردن هواپیماهای یمن که به منطقه 
آن‌ها نفوذ کرده بودند، تلاش کردند؛ اما آن‌ها در 
تمام تلاش‌هایشان برای راه‌اندازی این تجهیزات 

پیچیده که در اختیار داشتند، شکست خوردند.
پانوشت‌:

1- م: نیمرودی و خاشــقجی در حالی از شارون به نیکی 
یاد می‌کنند و او را صلح‌طلب و انسان‌دوســت می‌نامند که 
شــارون در سال 1982 به خاطر کشتار آورگان فلسطینی 
در اردوگاه صبرا و شتیلا در افکار عمومی جهان به »قصاب 
صبرا و شتیلا« معروف شد. رسوایی این کشتار وحشیانه تا 
جایی پیش رفت که او مجبور به اســتعفا از وزارت جنگ 
رژیم صهیونیستی شد. »آریل شارون« با نام اصلی »آریئیل 
صاموئل موردخای شــرایبر« از یهودیان لهستانی‌تبار بود 
که پدرش مدتی در قفقاز زندگی کرد. او قبل از تأســیس 
دولت اسرائیل و در حالی که تنها 14 سال داشت به گروه 
تروریستی‌ هاگانا درآمد. تروریست‌های‌ هاگانا در آن زمان 
اقدامات متعددی را برای خارج کردن فلسطینیان از خانه‌ها 
و زمین‌هایشان طراحی و پیاده‌سازی کرده بودند و در صورت 
بروز مخالفت، مخالفین را به قتل می‌رســاندند. گروه‌هایی 
مثل‌هاگانا پس از تأســیس دولت، اولین هسته‌های ارتش 
اســرائیل را تشکیل دادند. شــارون پس از گذراندن دوره 
متوسطه به عضویت ارتش درآمد و در سال 1947 به عنوان 
مربی پلیس یهود مشــغول به کار شد. او سپس در جنگ 
1948 شرکت کرد و یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل شد. 
از جمله کشــتارها و جنایاتی که وی فرماندهی آنها را بر 
عهده داشته می‌توان به کشتار اهالی روستای قبیه در کرانه 
باختری رود اردن)1953(، کشتار مردم غزه)1955(، کشتار 
مردم بی‌دفاع اردوگاه‌های صبرا و شتیلا)1982( و بمباران 
هوائی دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در تونس)1985(، 
کشتار مردم مســلمان اردوگاه جنین و شهرهای نابلس، 
الخلیل، طولکرم، جنین، نوار غزه و...)2002( اشاره کرد. در 
مجموع این عملیات وحشیانه چندهزار نفر شهید از خود 
برجای گذاشت. شارون پس از اتمام حضورش در ارتش وارد 
عالم سیاست شد و پس از چند دوره وزارت در سال 2001 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اسرائیل شد. او در پنجمین 
ســال حضورش به عنوان نخســت‌وزیر رژیم کودک‌کش 
اسرائیل سکته مغزی کرد و پس از 8 سال کما در 11 ژانویه 

2014 به درک واصل شد.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۲۶

طــرح بـزرگ تـوافق غــزه

چندین جلسه بین خاشقجی و آریل شارون 
هنگامــی که با مأموریت‌هــای مختلف در دولت 
اســرائیل خدمت می‌کرد، برگــزار کردم. توانایی 
شــارون را از زمانی که در دهــه پنجاه به عنوان 
فرمانده واحد 101 خدمت می‌کرد و من به عنوان 
افســر اطلاعاتی او در فرماندهی، در نقش افسر 
ویژه جنوب بودم، به خوبی می‌شــناختم. آخرین 
ملاقات بین آن دو در هتل »بریستول« در پاریس 
برگزار شــد. موضوع اصلی کــه در بحث‌ها تکرار 
شد، چگونگی توسعه و گسترش روابط اسرائیل با 
فلسطینی‌ها، مصری‌ها، اردنی‌ها و سعودی‌ها بود.

جای تعجب نیست که خاشقجی در آگوست 
1990 در پاســخ به سؤالات روزنامه‌نگاری درباره 

عدنان خاشــقجی آدرسی بود برای هر مقام اســرائیلی یا یهودی که 
در پی راهی به جهان عرب بود. رهاوام زیوی که 7 ســپتامبر 1979 با 
خاشقجی روی عرشــه کشــتی »خالدیه« در بندر ماربیا در اسپانیا 
دیدار کرد، به ســرعت پیام او را به من گزارش کرد. اواخر آگوســت 
لاکان، تاجــر آمریکایــی پیش او آمــد و از او برای ایجــاد ارتباط و 
گفت‌وگو بین رهبران ســعودی و رهبران اســرائیلی کمک خواست.

ماهیت ارتباطش با شارون گفت: »شارون من را 
از اولین ملاقات‌مان تا امروز تحت تأثیر قرار داد. 
او فردی اســت که من به او اعتماد دارم. محکم 
و اســتوار است. او نیاز اسرائیل و حقوق اعراب را 
درک می‌کند. او متعصب و فهیم است. یک شخص 
دانشمند است و توانایی مدیریت مذاکرات منطقی 
را دارد؛ و مــن از صحبت‌هایم با رهبران عرب و 
ملاقات آن‌ها با آریل، می‌دانم که شــارون برای 
آن‌ها مطلوب‌تر از آنچه شما فکر می‌کنید است. 
ما نیازمند فردی قوی هستیم که دانش مدیریت 
مذاکرات با اعراب را داشته باشد و این فرد، آریل 
است. در سیاســت چیزی بهتر از یک آدم قوی 
نیست، او می‌داند چه می‌خواهد و ما را می‌شناسد. 
من درباره دوستم آریل شارون صحبت می‌کنم، 
آدم صــادق دقیقاً آن چیــزی را که فکر می‌کند 
می‌گوید و بازی نمی‌کنــد. اگر به آریل از طرف 
کشور اســرائیل اختیار عمل بدهید، او مذاکرات 

]سازش[ را رهبری خواهد کرد.«1

اســپانیا دیدار کرد، به ســرعت پیام او را به من 
گزارش کرد. اواخر آگوست، لاکان، تاجر آمریکایی 
پیش او آمد و از او برای ایجاد ارتباط و گفت‌وگو 
بین رهبران ســعودی و رهبران اسرائیلی کمک 
خواســت. خاشقجی توضیح داد که او در گذشته 
با این تاجر آمریکایــی در تجارت گاو در ارتباط 
بوده اســت. او اعتقاد داشت که ]سازش[ با مصر 
به فرآیندهای دیگری در منطقه منجر می‌شود و 
بنابراین تلاش کرد از طریق ما طرح بزرگ خود را 
پیش ببرد، طرحی که اسرائیل نوار غزه را به مصر به 
عنوان پیمانکار برای اجرای استقلال داخلی بدهد 
و سعودی‌ها آن را به هنگ‌کنگ دوم تبدیل کنند.

البته که فوراً در این‌باره به نخست‌وزیر مناخم 
بگین گــزارش دادیم و او همان‌طــور که انتظار 
می‌رفت بی‌درنگ این پیشنهاد را رد کرد. افرادی 
بودند که می‌خواســتند بــه خوش‌نامی و اعتبار 
خاشقجی ضربه بزنند و البته به روابط و مراودات 
ویژه بین ما پایان دهند؛ بنابراین شــایعه کردند 

این که سلام آخر نماز را بدهید. پس چه طور می‏شود 
در برابر این دشمن مقاومت کرد؟ حضرت فرمودند: »وَ 
لمَ تقَدِر إلّ بدَِوامِ المُراقَبَة«؛15 ]یعنی[ تو قادر نیستی بر 
این که راه‏های وسوســه را از الهام ملکی، تمییز دهی، 

 واکنش‌ها 
به یک انتصاب بحث‌برانگیز
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]هنگام نماز[ شــیطان جلو می‏آید و دائماً برایت 
نمایش می‏دهد تا نمازت خراب شود. اگر شما دو دقیقه 
هم از پروردگار غفلت کنی، او بسیار ذوق می‏کند. یک 
پرده از گذشــته‏ات نمایش می‏دهد و حواست را پرت 

در حالی که کریستول ناخواســته به پایان کار خود اشاره می‌کرد 
جوسلســون یک قدم جلوتر بود و بی‌ســروصدا بــه ناباکوف و 
لاســکی دســتور داد تا برای یافتن یک ویراســتار جایگزین 
پیشــنهادهایی ارائه دهند. آیزایا برلین، کــه معمولاً در چنین 
مواردی مورد مشــورت قــرار می‌گرفت، اچ. اســتوارت هیوز را 
پیشــنهاد داد. پیشــنهاد دیگری که مطرح شد، فیلیپ هورتون 
کارمند ســابق OSS و اولین رئیس سازمان ســیا در پاریس به 
ســال ۱۹۴۷ بود که اکنون برای روزنامــه »ریپورتر« کار می‌کرد.

پاسخ کریســتول به نامه جوسلسون اصلا 
مطابــق میل او نبود. کریســتول در جواب او 
نوشت: »اساساً، من باید کارها را به روش خودم 
انجام دهم... اگر روش من به اندازه کافی خوب 
از آب درنیاید، همیشــه یک »راه‌حل نهایی« 

وجود دارد.«
در حالی که کریســتول ناخواسته به پایان 
کار خود اشــاره می‌کرد، جوسلسون یک قدم 
جلوتر بود و بی‌ســروصدا به ناباکوف و لاسکی 
دســتور داد تــا بــرای یافتن یک ویراســتار 
جایگزین، پیشــنهادهایی ارائــه دهند. آیزایا 
برلیــن، که معمولاً در چنیــن مواردی مورد 

منصوب شود، »کنگره را از رسمیت خواهد 
انداخت«. 

کریســتول که در طــول این مذاکرات 
در بی‌خبری نگه داشــته شــده بود، وقتی 
ســرانجام فهمید کــه مک‌دونالد به عنوان 
جایگزین او در نظر گرفته شده است، باور 
نکرد. او بعدها گفت: »این تصمیمی مسخره 
بود - چون فرد جایگزین او، یک آنارشیست 

و صلح‌طلب بود!«
پانوشت‌:

1- منظور این است که مجله ما به موضوع فرهنگ 
با مفهوم عام آن نمی‌پردازد و به فرهنگ به معنای 

خاص آن توجه دارد.

عشق به شنیدن مواعظ
من خودم وقتی پای موعظه می‏نشستم، به قدری 
عاشق بودم که فقط استادم را مدّ نظر داشتم و مانند 
کسانی که چیزی را رصد می‏کنند، تمام حواسم به استاد 
و فرمایشات او بود. ابداً گوشم به جایی بدهکار نبود و 
سراسر وجودم متوجّه استاد بود. عاشق بودم آقا! تمام 
صحبت‏ها و حرکات استاد را بدون ضبط صوت، حفظ 
و ضبط می‏کردم و به رفقای عزیزم منعکس می‏کردم. 
حتّی وقتی می‏خواستم مطلب استاد را برای آنها تقریر 
کنم، می‏گفتم: اســتاد این جا سُرفه کرد...! تا این حد، 

مجذوب استاد و موعظه‏های او بودم.1
نقش رفیق خوب در سیر و سلوک

اگر ما بفهمیم که رفیق خوب چه قدر ارزش دارد، 
مســئله به خوبی برایمان روشــن می‏شود که چرا در 
روایات به پیدا کردن دوست خوب این قدر سفارش شده 
است.2 در روایتی فرمود: »اطُلُب مُؤاخاةَ الأتَقِياءِ وَ لوَ فی 
ظُلُماتِ الأرَض«؛3 ]یعنی[ حتّی اگر در دل تاریکی‏های 
زمین بودی، دنبال رفیق متّقی باش. ببینید چه طور 
ترغیب می‏فرماید!... رفیق خوب بسیار ارزشمند است و 
به درد سیر و سلوک من می‏خورد. پس اگر من بخواهم 
این راه را بروم، اوّل رفیق، بعداً طریق.4 البتّه یک استاد 
بیدار هم لازم است که قبلًا به آن اشاره کرده‏ام. چنین 
رفیقی مثل غذاست و وجودش برای انسان لازم است.5

***‏
یک‏‌بار از آیت‌الله حق‏شناس پرسیدم: برای خوب 
طی کردن مسیر زندگی، چه کار باید کرد؟ فرمود: »هر 
کس باید یک پیر مرشد داشته باشد که دستش را بگیرد 

و یک رفیق بیدار«.6
آموزه‏های اهل‌بیت: بهترین استاد اخلاق

آیت‌الله حق‏شناس معتقد بود همۀ آنچه برای عمل 
لازم است، در آموزه‏های اهل‌بیت آمده است و نیازی به 
شیوه‏ها و نسخه‏های مَن‏درآوردی و سلیقه‏ای نیست. در 
مراحل عامّ سلوک که معمولاً اکثریتّ طالبان در همین 
مرحله و مرتبه هستند، حتّی نیاز به استاد سلوکی به 
مفهوم خاصّ آن نیز نیست؛ بلکه صرف بهره‏مندی از 

پیامد ترک نماز جماعت 
و جلسات اخلاق

اگر ما بفهمیم که رفیق خوب چه 
قدر ارزش دارد، مسئله به خوبی 
چرا  که  می‏شود  روشن  برایمان 
در روایات به پیدا کردن دوست 
خوب این قدر سفارش شده است.

زمانی که چند تن از ائمّۀ جمعه را ترور کردند، یادم هســت که آیت‌الله 
حق‏شناس در جمعی فرمود: »این کسانی که آقایان دستغیب و صدوقی 
را شهید کردند، فکر نکنید از فرانسه و آلمان آمدند؛ اینها هم روزگاری 
مثل شما اهل نماز جماعت و موعظه گوش کردن و پای سخنرانی نشستن 
بودند؛ لکن صف اوّلشان شد صف دوم، بعد شد صف سوم و چهارم و صف 
آخر. بعد یواش‌یواش، یک روز در میان نماز آمدند و بعد، هفته‏ای یک‌بار 
و بالأخره نیامدند و نیامدند تا عینکشان عوض شد«. حاج‌آقا اینها را مثال 
می‏زد تا جوان‏ها حضور در جماعت و جلســات موعظه را جدّی بگیرند.

زمانی که چند تن از ائمّۀ جمعه را ترور کردند، یادم 
هســت که آیت‌الله حق‏شناس در جمعی فرمود: »این 
کسانی که آقایان دستغیب و صدوقی را شهید کردند، 
فکر نکنید از فرانسه و آلمان آمدند؛ اینها هم روزگاری 
مثل شــما اهل نماز جماعت و موعظه گوش کردن و 
پای سخنرانی نشستن بودند؛ لکن صف اوّلشان شد صف 
دوم، بعد شد صف سوم و چهارم و صف آخر. بعد یواش 
یواش، یک روز در میان نماز آمدند و بعد، هفته‏ای یک‌بار 
و بالأخره نیامدند و نیامدند تا عینکشان عوض شد«.9 
حاج‌آقا اینها را مثال می‏زد تا جوان‏ها حضور در جماعت 

و جلسات موعظه را جدّی بگیرند.10
۴. رهنمودهای عبادی- رفتاری

در این فصــل، پس از ذکر کلّیاتی دربارۀ مراقبت 
از رفتــار و دوری از گناه کــه از میان مواعظ آیت‌الله 
حق‏شناس و گفته‏های دوستداران ایشان انتخاب شده 
است، رهنمودهای ایشان در امور عبادی همچون: نماز، 

دعا، زیارت، قرائت قرآن و ذکر را می‏آوریم.
یکم. مراقبت و دوری از گناه
سفارش به مراقبه

ســخنی که ما بســیار از آیت‌الله حق‏شــناس 
می‏شــنیدیم، این بود که: »مراقبه داشته باشید«.11 
»مراقب چشــمت باش«، »مراقب گوشــت باش«، 
»مراقب زبانت باش که آن را چگونه به کار می‏بری«. 
این سفارش اگر مناسبتی در پیش بود، بیشتر می‏شد. 
مثلًا از دو سه روز مانده به روز عید غدیرخم، هرگاه 
ایشان را می‏دیدیم، می‏فرمود: »برای این که از این 
عید بهره‏مند شوید، مراقبه داشته باشید. مراقب اعمال 
و رفتارتان باشید. باری به هر جهت و دل‏بخواهی عمل 
نکنید!«. گاهی سخن ایشان شکل التماس به خود 
می‏گرفت و اصرار می‏کرد که: »فقط همین یک روزِ 
عید غدیر را مراقبه داشته باشید!«. البتّه از سستی 
و بی‏خیالی امثال ما رنج می‏برد. ایشــان سخنی را 
که مرحوم آیــت‌الله ابراهیم امینی از مرحوم علّمه 
طباطبایی- رضوان‌الله‌علیــه- در دیدارهای آخرین 
شنیده بود، بسیار نقل می‏کرد که فرموده بود: »مراقبه! 

مراقبه! مراقبه!«.12
***‏

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »حفظ کردن مقام 
معنوی، مهم‏تر از به دســت آوردن آن اســت. اگر به 
درجه‏ای رسیدید، مراقب باشید همان بالا بمانید و آن 
را از دست ندهید؛ چون مدام این نفْس تلاش می‏کند 

تا شما را پایین بکشد«.13

مراقبه و دوری از وسوسه‏های شیطان
شــیطان دائماً مترصّد است- چه در نماز و چه 
در غیر نماز- به ســراغ آدم بیاید تا او را از مســیر 
خارج کند؛ امّا به کســانی که نمازشان را اوّل وقت 
می‏خواننــد و حــال مراقبه دارنــد، کمتر نزدیک 

می‏شود. 
او با آگاهی خاصّ خود، می‏فهمد که این شخص 
الآن در حال مراقبه اســت یا نه. اگر ببیند در حال 

نسیان پروردگار است، به سراغش می‏آید.14
***‏

می‏کند و تو هم با خیالات گذشته، معاشقه می‏کنی و 
غافل می‏شوی، یا پرده‏ای نسبت به آینده برایت نمایش 
می‏دهد و تو با آن خیالات، مشغول می‏شوی. البتّه اگر 
او نتوانست با این مناظر شهوت‏انگیز هم شما را اغفال 
کند، بیکار نمی‏نشیند و پرده‏های بیخود دیگری جلوی 
شما باز می‏کند و به هر ترتیبی که شده، تلاش می‏کند 

که شما را از یاد خدا غافل کند. 
مثلاً این که چرا فلانی آمد و سلام نکرد؟! چرا فلانی 
به من بی‏احترامی کرد؟! چرا وقتی به فلان جلسه رفتیم، 
فلان‌طور شــد و...؟! این خیالات بی‏خود با شماست تا 

مگر وقتی که دوام مراقبت داشــته باشی. تنها در این 
صورت است که شیطان نمی‏تواند این چیزها را به خاطر 
شما بیاورد. علّمه طباطبایی می‏فرمود: »اوّلش مراقبه 
است، وسطش مراقبه است و آخرش هم مراقبه است«.16

نقش مراقبت از زبان در زدودن حجاب‏های قلب
خدا آقــای مطهّری را رحمت کند که این روایت 
]نبوی[ را بسیار می‏خواندند: »لوَ لا تکَثیرٌ فی کَلامِکُم وَ 
تمَریجٌ فی قُلوبکُِم لرََأیَتُم ما أرىٰ وَ لسََمِعتُم ما أسمَع«؛17 
]یعنی[ اگر شــما قــدری از حــرف زدن، خودداری 
می‏کردید و اگر این دل‏ها را به دلدار می‏دادید- یعنی 
کینه، حســد، بخل و تمــام صفات رذیلــه را خارج 

می‏کردید- گوش شــما را عوض می‏کردند! شــما که 
نمی‏توانی درست صحبت کنی و صحبت‏هایت، خدایی 
ناکرده یا غیبت اســت یا اهانت و مذمّت، خب، کمتر 
حرف بزن. آن کســی می‏تواند صحبت کند که به این 

جهات، تمام و کمال توجّه داشته باشد....
خدا شــاهد است در عالم رؤیا دیدم وقتی که وارد 
مســجد شدم،18 یک ســیّد محترمی سر حوض وضو 
می‏گرفت. گفتم: آقا! اگر من بخواهم همیشه به زیارت 
شما نائل بشوم، چه کار کنم؟ فرمودند: »کسی را مذمّت 
نکن، بدگویی نکن، زبانت را از بدگویی مواظبت کن. تازه 

این که مقام اوّل است«.19
برکات اصلاح قلب

یک وقت من ریشــۀ این مطلب را پیدا کردم که 
چرا معلّمان در کلاس می‏گویند: آقایان سر تا پا گوش 
باشید! ریشۀ این مسئله، آن است که قلب، سلطان بدن 
است. رسول اکرم)ص( فرمودند: این جا- یعنی در میان 
بدن- یک مُضغه و تکّه گوشــت است که »إن صَلُحَت 
صَلُحَ الجَسَــدُ؛20 اگر قلب، صالح و درست باشد، همۀ 
بدن درســت خواهد بود« و اگر فاسد شود، همۀ بدن، 
اعم از چشــم، گوش، دست و زبان و... فاسد می‏شود. 
پس صلاحیّت بدن وقتی است که شما، ولو یک دقیقه 
تصمیــم قاطع بگیرید که پــروردگار را اطاعت کنید. 
هر چه قلب بگوید، از فرق ســر تا نوک پنجۀ پا، تمام 
اعضا و جوارح، فرمانش می‏برند و به خواست او گوش 
می‏دهند؛ یعنی پا، گوش می‏دهد، زانو، گوش می‏دهد، 
دست، گوش می‏دهد، چشم، زبان، تمام اعضا و جوارح 
گوش می‏دهند. آن‌وقت است که در هنگام قرائت نماز، 
تمام بدن، گوش می‏شود. »بسم الله الرحمن الرحیم« 
را از نوک پنجۀ پا تا فرق سر، همۀ اعضا می‏شنوند: پا 
می‏شنود، دست می‏شنود و...؛ ولی اگر خدای نخواسته 
آن اعضا و جــوارح، از قلب که با نفْس ناطقۀ ملکوتی 
رابطه دارد، خارج بشــود، دیگر وقتی ‏که »بســم‏ الله 

الرحمن الرحیم« را می‏گویید، اصلاً درک هم نمی‏کند؛ 
نه پا گوش می‏دهد، نه دست گوش می‏دهد و نه هیچ 

عضو دیگری.
قلب، بــا نفْس ناطقۀ رباّنیه رابطه دارد و تا امروز، 
معلوم نشده است که رابطۀ نفْس ناطقه با قلب کوچک 
عضلانی صنوبری چیست. اگر از انسان، اخلاق حیوانی 
سر بزند، قلب کِدِر می‏شود و در حجاب می‏رود. قلب که 
در حجاب رفت، کاشف از این است که نفْس ناطقه‏ای 
که پروردگار از عالم ملکوت در این بدن کثیفِ مادّی 
مستقر کرده تا آن را اداره کند، گرفتار شده است. بنا 
بر این، )ألا بـِذِکْـــرِ اللهِ تـَطمَئِنُّ القُلوبُ(؛21 یعنی اگر 

همّت حافــظ و انفاس ســحرخیزان بود
کـه ز بـند غـــم ایـّام نـجاتم دادنـد 26و 27

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مواعظ: ج۲ ص۲۵.

2. ر. ک: دوســتى در قرآن و حدیث: ص۳۹ )فضیلت دوست و 
افزودن دوستان‏(.

3. مصباح الشریعة: ص۳۰۸ از امام صادق علیه‌السلام.
ريق‏؛ نخست  فيقَ ثمَُّ الطَّ 4. اشاره است به این روایت نبوی: »الرَّ

هم‏سفر، آنگاه سفر« )المحاسن: ج۲ ص۱۰۰ ح۱۲۶۴(.
5. مواعظ: ج۳ ص۱۳۵.

6. به نقل از دکتر جواد محمّدی.
7. إحیاء علوم‌الدین: ج۱۴ ص۱۴۷. گفتنی است که در منبع، 

به جای کلمۀ »ردائی«، »قبائی« آمده است.
8. به نقل از حجّت‌الإسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.

9. ممکن است اشاره به منافقانی همچون محمّد ضابطی باشد 
که به گفتۀ آقای علی قره‏گوزلو، وی پیش از انحراف، نماز شبش 

را در مسجد امین‌الدوله می‏خواند.
10. به نقل از آقای سیّدرضا همایونی.

11. به نقل از حجّت‌الإســام عبدالرضا پورذهبی و دکتر جواد 
محمّدی.

12. به نقل از حجّت‌الإسلام محمّدعلی جاودان.
13. به نقل از دکتر جواد محمّدی.

14. مواعظ: ج۳ ص۴۶.
15. مصباح الشریعة: ص۸۰.

16. مواعظ: ج۳ ص۴۸.
17. »اگر زیاده‏روی در ســخن گفتن شما و هرزه‏چرانی در دل 
شما نبود، هر چه من می‏بینم، شما می‏دیدید و هر چه می‏شنوم، 
می‏شنیدید«)مجموعه آثار شهید مطهّری: ج۲۳ ص۲۰۳ و ۷۱۰(. 
این عبارت در الفتوحات المکّیة )ج۱ ص۱۴۷( آمده و شبیه آن، 
در دیگر منابع چنین آمده است »وَ لوَلا تمََريجُ قُلوبكُِم أو تزََيدُُّكُم 
فیِ الحَديثِ لسََمِعتُم ما أسمَعُ« )مسند ابن‌حنبل: ج۳۶ ص۶۲۵(.

18. منظور، مسجد جامع بازار است که ابتدا آقای شاه‏آبادی و 
سپس آقای رفیعی در آنجا اقامۀ نماز جماعت می‏کردند.

19. مواعظ: ج۲ ص۲۱۹.
20. عوالی اللآلی: ج۴ ص۷ ح ۸.

21. }آگاه‏باشيد! با ياد خداوند، دل‏ها آرام مي‏ىابد{ )رعد: آیۀ ۲۸(.
22. مواعظ: ج۴ ص۹۵.

23. »ايمان هيچ بنده‏اى درســت نم‏ىگردد، مگر اين كه دلش 
درست باشــد« )نهج‌البلاغة: خطبۀ ۱۷۶، از امیرمؤمنان)ع( از 

رسول خدا)ص((.
24. گویندۀ این ضرب‌المثل شناخته شده نیست؛ امّا در متون 
نظم و نثر، بسیار مورد تضمین و تمثّل قرار گرفته است. ظاهراً 
کهن‏ترین منبعی که آن را به کار برده، کشــف الأسرار میبدی 
)م ۵۲۰ ق( است که در آن آمده: »هر كس آن كند كه سزاى 
اوست/ وز كوزه همان برون تراود كه در اوست« )کشف‌الأسرار: 
ج۱ ص۷۳۸ و ج۲ ص۲۶۲(. پیش از آن، در رباعیّات منســوب 
به ابوســعید ابوالخیر )م ۴۴۰ ق( نیز چنین آمده است: »آن را 
که حلال‏زادگی عادت و خوست/ عیب همه مردمان به چشمش 
نیکوست/ معیوب، همه عیب کسان می‏نگرد/ از کوزه همان برون 
تراود که در اوست« )رباعیّات، ابوسعید ابوالخیر: ش ۱۱۵(. گفتنی 
اســت که معادل آن در زبان عربی نیز با عبارت‏های: »كُلُّ إناءِ 
بالذی فيه یرَشَحُ« )دیوان کُشاجم: ص۵۵(، »كُلُّ إناءِ بالذی فيه 
ــحُ بما  ينضَحُ« )وفیات الأعیان: ج۲ ص۳۶۵( و »کُلُّ إناءٍ یتََرَشَّ
فیه«)کلّیات ســعدی: ص۲۹۸، گلستان: باب هشتم: در آداب 

صحبت، حکایت ۹۵( آمده است.
25. امیر مؤمنان)ع(: »كَم مِن عَقلٍ أسيرٍ تحَتَ هَوىً أمير؛ چه 
بسیار خِردى که اســیرِ فرماندهىِ هوس است!« )نهج‌البلاغة: 

حکمت ۲۱۱(.
26. دیوان حافظ: غزل ۱۸۳.

27. مواعظ: ج۴ ص۱۳۸.

آموزه‏های نورانی خانــدانِ وحی که از طریق عالمان 
دل‏آگاه و روشــن‏ضمیر بیان می‏شود، کافی است و به 
گفتۀ استاد حق‏شناس: کسی که هنوز در مرحله انجام 
واجبات و ترک محرّمات، متوقّف اســت و از عهدۀ این 

مرتبه برنیامده، چه نیازی به استاد دارد؟!
استاد بارها با قرائت این حدیث شریف قدسی که 
»أولیائی تحَتَ رَدائی لایعَرِفُهُم غَیری؛7 بندگان برگزیدۀ 
من در زیر ردای من پنهان هستند و جز من کسی آنها 
را نمی‏شناســد« یادآور می‏شد آنگاه که سالک پس از 
گذر از مراحل مقدّماتی، نیاز واقعی به استاد پیدا کرد، 
خداونــد، خود، ولیّش را به او می‏نمایاند و بندۀ خود را 

حیران و سرگردان نخواهد گذاشت.8

قلب انسان، ذکر خدا را دریافت و قبول کرد، تمام بدن 
نیز در آرامش و سکون قرار می‏گیرند. پس این حرفی 
که آقایان اساتید در کلاس به متعلّمان می‏زنند که سر 
تا پا باید گوش باشید، حرف بسیار صحیحی است؛ تمام 

بدن هم اطاعت می‏کند.22
شیوۀ اصلاح قلب

»لا یسَــتَقیمُ إیمانُ عَبدٍ حَتّی یسَتَقیمَ قَلبُهُ«.23 
اساس اســام، به اســتقامت و زنده بودن دل است. 
این که کســی بگوید: مسلمانی به قلب نیست، یعنی 
چه؟ اگر یک امر قلبی نیســت، پس چیست؟ از کوزه 
همان برون تراود که در اوســت.24 اگر چنانچه دست 
من فرمان نمی‏برد و به صورت دیگری سیلی می‏‏زند، 
زبان من گزنده است و پای من هرزه است، اگر چشم 
من یله و رهاست و گوشم نگهبان ندارد، به این دلیل 
است که قلبم خراب است. قلب که بر اریکۀ سلطنت 
بنشیند و عقل را بر تمام جان حاکم کند، آن ‏وقت همۀ 
اعضا و جوارح، مطیع می‏شوند و تخلّف نمی‏کنند؛ امّا 
متأسّفانه شهوات و امیال نفسانی بر کرسی نشسته و 
حکومت می‏کند!25 آدمِ نفهم که اسیر شهوات است، 
تا با کسی حرفش می‏شود، می‏گوید: به من می‏گویی: 
»تو«؟ نمی‏فهمی؟! بــه یک همچون منی می‏گویی: 
»تو«؟ خوب، این شــهوت است. اگر عقل حاکم بود، 
این حرف‏ها در کار نبود! حالا قلب از کجا اســتقامت 
پیدا می‏کند؟ قلب استقامت پیدا نمی‏کند، مگر آن که 
اعضا و جوارح بر طبق دســتورات شرع حرکت کنند. 
راه اصلاح و استقامت قلب، همین است. وقتی که این 
اعضا و جوارح بر طبق دستورات شرع حرکت کرد، قلب 
منوّر می‏شود. اینها هم لازم و ملزوم اند: اطاعت جوارح 
و استقامت و سلطنت قلب. این جاست که قلب می‏رود 
و روی تخت سلطنت می‏نشیند. آن وقت از یک طرف 
قلب، اعضا و جوارح را نگه می‏دارد و از طرف دیگر، اعضا 

و جوارح، قلب را حفظ می‏کنند.


